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صاف و ساده

بــه  بــدوی  دادگاه  در  (نیمــا)  زم   روح االله   
اعــدام محکوم شــده اســت. خدا کنــد دادگاه 
تجدیدنظر، توبــه و انابه او را بپذیــرد تا فرصتی 
بــرای جبران اشــتباهات خــود بیابد. مــن زم را 
دورادور می شناختم. در اوایل دهه ۸۰ مدیر روابط 
عمومی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بود. 
مدیرعامل شــرکت، مهدی هاشمی بود و سورنا 
ســتاری و چند آقازاده دیگر، این شــرکت نفتی را 
به خوبــی اداره می کردند. او با مهدی نتوانســت 
کار کنــد و برکنار شــد. جوانی پُرشــور و حراف 
بــود. خــودش درس خوانده دبیرســتان فرهنگ 
حدادعادل و پدرش از ســابقون انقلاب، ســال ها 
در صدر حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسلامی، 

همکار آیت االله جنتی بود.
زم آقــازاده بــود و فعال سیاســی به معنای 
مرسوم نبود اما رویدادهای بعد از انتخابات سال 
۸۸ او را به میانه دنیای سیاســت کشــاند و بعد 
از وقایعی، از خارج کشــور ســر درآورد. روح االله 
زم در یــک دوره مهم تاریخی توانســت به دلیل 
درز اطلاعات در رقابت های سخت درون قدرت، 
دسترســی به اخبــاری پیدا کنــد و از طریق یک 
کانال خبری منتشر کند، به نحوی که دلیل اصلی 
فیلترینــگ تلگــرام در بهار ۹۸، وجــود آمدنیوز 
بــود؛ اگرچــه بعــد از فیلترشــدن، مخاطبانش 
چنــدان ریــزش نکــرد. به این ترتیــب، زم فعال 
سیاســی شــد. من در زمــان اوج فعالیت کانال 
آمدنیــوز، در زمســتان ۹۷، آن را به روش علمی 
تحلیل محتــوا کردم. نتیجه آن بود که این کانال 
بــا وجود ۴۴ درصد اخبار جعلی، پربســامدترین 
اخبار را در میان کانال  های فارســی زبان داشت. 
اینکه زم چه کرده و باید چه مجازاتی را متحمل 
شــود، دادگاه و قاضی، براساس مقررات جرائم 
سیاســی و رســانه ای تصمیــم می گیرند و جای 
بحــث نیســت. آنچــه می خواهــم دربــاره آن 
ســخن بگویم، این اســت که چه عواملی باعث 
شــد یک جــوان علاقه مند به فعالیت سیاســی 
و توانمنــد در جذب مخاطب، به چنین شــرایط 
ناگواری گرفتار شــود؟ واقعیت این اســت که ما 
در فضای سیاسی و رسانه ای مشکل داریم و این 
امر کشــورمان را آســیب پذیر کرده است. در دنیا 
اگر جوانی علاقه مند به فعالیت سیاســی باشد، 
احــزاب واقعی وجود دارند که ذائقه های متنوع 
فکری را پوشــش می دهند. او می تواند به حزب 
دلخواهش بــرود، فعالیت کند و مدارج ترقی را 
بپیماید. باراک اوباما جوانی سیاه پوســت از یک 
پــدر آفریقایی بود که وارد فعالیت حزبی شــد و 
توانست تا مقام رئیس جمهوری رشد کند. جوان 

مــا چنین احزابــی را در فضای عمومی کشــور 
مشــاهده نمی کند و بعد از ۴۰ ســال، هنوز بستر 
فعالیت ســالم سیاسی برای جوانان، آن گونه که 

باید باشد، مهیا نیست.
بحــث دیگر این اســت که اگــر زم، مخاطب 
میلیونی نمی یافت، آیا حال وروز امروز را داشت؟ 
پس سؤال مشخص این است: مخاطبان میلیونی 
آمدنیوز، دنبال چه اخباری بودند که رســانه های 
ما قادر به ارضای نیاز خبری آنها نیســتند؟ مردم 
ایران، مانند مردم همه جهان، حق خود می دانند 
کــه از وقایــع و رویدادها، به درســتی، صحت و 
سرعت مطلع شــوند. رســانه های داخل، اخبار 
کشور را آن گونه  که مخاطب انتظار دارد، پوشش 
نمی دهنــد. خطــوط قرمز زیاد، امــکان فعالیت 
حرفه ای را از رســانه ســلب کرده است. یکی از 
دلایل بروز این همه فســاد اداری و مالی که آبرو 
و حیثیــت برای کشــور نگذاشــته، محدودبودن 

رسانه هاست.
اگر رســانه، امکان فعالیت حرفه ای داشــته 
باشــد، مخاطبان ما، خــام اخبــار دروغ آمدنیوز 
و امثال آن نمی شــوند. اما تا وقتی رســانه ملی، 
انحصاری اســت و محفلی اداره می شود و برای 
رسانه های رسمی و دولتی، نیاز مخاطب، اولویت 
اصلی نیســت، آمدنیوزها صحنه گردان خواهند 
بود. امروز زم، فردا کس دیگر، میدان دار این فضا 
خواهد بــود. اکنون مگر شــبکه های ماهواره ای 
که با دلارهای ســعودی، برنامه ســازی می کنند، 
کم مخاطب دارند؟ راســتی مســئولان ما چقدر 
زمان نیاز دارند تا دریابند، دنیا عوض شــده است 
و دیگر نمی توان مردم را بی اطلاع نگه داشــت؟ 
چرا انتظار دارند رسانه ها، حرف های آنها را تکرار 
کنند؟ چرا دنبــال فیلترینگ اطلاعات و پلتفرم ها 
هســتند. روح االله زم گناهــکار اســت، مــا هــم 
گناهکاریم. همه ما که احزاب را شــب انتخاباتی 
می خواهیم و طاقت فعالیت شفاف و آزاد احزاب 
واقعی را نداریم. دو گوهر «استقلال» و «آزادی»، 
آرمان های انقلاب ما هســتند؛ چطور با استقلال، 
سربلندیم و با گردن فرازی به آن افتخار می کنیم. 
آزادی ضدفساد است. آزادی تضمین کننده بقای 
انقلاب اســت. از آزادی، مفســدان می ترســند. 

انقلابی واقعی، دنبال آرمان آزادی است.
زم دســتگیر و آمدنیــوز دروغگو بســته شــد 
اما مخاطبان میلیونی آن چه شــدند؟ آیا ســراغ 
رســانه ملی و رسانه های دولتی و رسمی رفتند؟ 
خیــر! آنها مخاطب آمدنیوزهای دیگری شــدند. 
هرگاه رســانه های رســمی مــا توانســتند اعتبار 
ازدست رفته شان را بازیابند و اعتماد مخاطبان را 
به دســت آورند، مخاطب میلیونی، دیگر به زم و 
زم های آینده رجوع نخواهد کرد. سرنوشت امثال 
زم، باید تلنگری برایمان باشــد کــه نظمی نو به 
فضای رسانه ای بدهیم و این کار جسارت و ایمان 

طلب می کند. 

هم گناه
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

قصه هاى شهر

آن زمان که بچــه بودم، کتاب کودک بیشــتر از 
روی شکل و جلدش شناخته می شد؛ یعنی از روی 
تصویر جلد کتاب که بچگانه بود و شــاید عنوانش، 
می فهمیــدی که ایــن را می توان جــزء کتاب های 
کــودک به حســاب آورد. چیزی به اســم رده بندی 
سنی هم وجود نداشت و برای همین لابد وقتی من 
کلاس اول دبستان را تمام کردم و معلمم گفت که 
تابستان برایش کتاب بخرید تا خواندن و الفبا برایش 
فراموش نشــود، والدیــن برایم کتابــی خریدند که 
نصف کلماتش را نمی فهمیــدم. احتمالا آن موقع 
از روی حجم و تعداد صفحات کتاب باید تشخیص 
داده می شــد که این کتاب برای بچه چندساله و با 
چه مقدار دایره لغت مناسب است. همین گرفتاری 
البتــه درباره موضوع و محتــوای کتاب هم مطرح 
بود؛ بنابراین مثلا بیــن خانواده های مختلف توافق 
نبود که آیا کتاب های صمد بهرنگی جزء کتاب های 
مناســب بچه چندســاله به حســاب می آید یا نه و 
بعضی خانواده ها اصلا بی خیال این حساب  کتاب ها 
می شدند و با جمله کلیدی و راهگشای الان وقتش 
نیست، خواندن بعضی از کتاب ها را برای بچه های 
کنجکاوشان ممنوع می کردند. طول کشید تا کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کتاب هایش 
رده بندی ســنی مشــخص کند و بازهم بیشتر طول 
کشــید تا آن رده بندی به ســایر کتاب ها هم برسد و 
ناشــران به این فکر بیفتند که بد نیســت مخاطب 
کتاب را مشخص کنند. ماجرا البته دست اندازهایی 
هم داشــت، مثلا صفحه شناســنامه کتــاب را باز 
می کــردی و می دیــدی نوشــته مخصــوص گروه 
سنی ج، در ذهنت حســاب می کردی که این دقیقا 
چند ساله می شود، بعد عدد به دست آمده را با شکل 
و کلمات و حجم کتاب مطابقت می دادی و به این 
نتیجه می رســیدی که آیا پیش فرض گذاشته شده 
برای رده ســنی به درد کار تو می خــورد یا تو یکی، 

دو ســالی اســت که این مرحله و این نوع کتاب ها 
را رد کرده ای. به هرحال چندین ســال و با بحث ها 
و اختلاف نظرهای فراوان طول کشید تا یک تناسب 

قابل قبول در ماجرا پیش بیاید.
اما ازآنجاکه سرعت تغییر زمانه همیشه سریع تر 
از برنامه ریزی های ماســت، به زودی معلوم شد که 
تفکیک ســنی بچه ها ریزتر و ســخت تر شده، یعنی 
دیگر آن دوره ای نیســت که پــدر و مادرها دختر و 
پسر بالغ و قدکشیده شان را گوشه خانه می نشاندند 
و می گفتند این فعلا بچه  اســت، حالی اش نیست. 
سرعت تغییر نســل به چیزی حدود سه سال رسید 
و آمدن نســلی با عنــوان شــهروند دیجیتال همه 
آن تصــورات و برنامه ریزی هــای قبلــی را به هم 
ریخــت. حالا بچه سه ســاله با شش ســاله فرقش 
از زمین تا آســمان اســت و نوجوان ۱۴ساله امروز 
از چیزهایی ســردرمی آورد و مطالباتی دارد که ما 
در ۲۵ســالگی هم به زور از آنها سر درمی آوردیم. 
قاعدتا برای همین، کانــون پرورش فکری به عنوان 
یکــی از نهادهــای مهم عرصــه کار فرهنگی برای 
بچه ها، دســت به کار شــده و تقسیم بندی جدیدی 
برای کتاب هــای کودک و نوجوان وضــع کرده که 
خیلی هم آهنگین است، به این شکل: نوزاد، نوگام، 
نوباوه، نوخوان، نونهال، نونگاه و نوجوان. توجه به 
تغییرات نســلی و وضع رده بندی جدید جای تقدیر 
دارد، البته بعضی از دوســتان این ایــراد را مطرح 
می کنند که در تقسیم بندی جدید به هم قافیه بودنِ 
دســته بندی بیشــتر از معنا و مفهوم توجه شده و 
می پرســند منظور از نونگاه که برای گروه ســنی ۱۲ 

سال گذاشته شده چیست؟
راستش من به وضعیت مدیریت کرونا، مدیریت 
شــهری، اوضــاع اقتصــادی، تصمیم گیری هــای 
نماینــدگان مجلس و وضعیــت آموزش وپرورش 
که نــگاه می کنم، متوجه می شــوم کــه اتفاقا این 
نام گذاری خیلی هم بامســما است و به طور خیلی 
روشــنی بیان می کند که اگر در ۱۲ســالگی به یک 
نــگاه نو رســیدید، که رســیدید، وگرنه بعــد از آن 
همچنان تختــه گاز با یک نگاه کهنه و کلیشــه ای 

پیش می روید.

نگاه تخته گازى

دلم طاقت این همه گریه را ندارد

آمار ابتلا به کووید ۱۹ به صورت روزافزونی 
در جامعه ما در حال افزایش است و متأسفانه 
آمار مرگ ومیر ناشــی از آن نیز هر روز رکوردی 
تازه می زند. مــن که متخصص مغز و اعصاب 
هســتم و به صورت عادی و مســتقیم بیماران 
مبتــلا به کووید ۱۹ را ویزیــت نمی کنم، هر روز 
به  صورت متوسط بین سه تا چهار بیمار ام اس 
دارم که به کوویــد ۱۹ مبتلا و به دلیل نا آگاهی 
از شــرایط بیمــاری به من مراجعــه می کنند. 
پس احتمالا تعــداد مراجعان بــه همکاران 
عفونــی و ریــه و داخلی باید خیلی بیشــتر از 
اینهــا باشــد. در عین حال به نظر می رســد که 
هنوز بــا اوج بحران روبه رو نبــوده و این پاییز 
و زمســتان اســت که قربانی بســیار بیشتری 
خواهد گرفــت. به ویژه اینکه پاییز و زمســتان 
فصــل آنفلوانزا نیز هســت و ترکیب این دو با 
هم می تواند شرایط بسیار بدی را ایجاد کند. با 
وجود تمام این مخاطرات نه تنها تا این لحظه 
دولت کاری بــرای برگردانــدن محدودیت ها 
نمی کند بلکه در ســطح جامعــه نیز چندان 
توجهی برای رعایت پروتکل های بهداشتی از 
ســوی مردم نمی بینیم. درصد اندکی ماسک 
می زننــد و از همان درصد انــدک هم، درصد 
بسیار کمتری آن ماســک را به  صورت صحیح 
استفاده می کنند. وقتی می خواهند حرف بزنند 
یا حتی ســرفه کنند، ماسکشــان را از صورت 
پایین می کشــند و تمــام ذرات معلق بزاق را 
در هوا منتشــر می کننــد. دستشــان را بدون 
آنکه تمیز کنند و بشــویند به همه جا می زنند 
و همین طور ویروس است که منتقل می شود. 
از اینها بدتر خبر اخیر سازمان بهداشت جهانی 
اســت که دارد از مستنداتی سخن می گوید که 
ویــروس کرونا می تواند در همین ذرات معلق 
در هــوا باقی مانــده و دیگــران را مبتلا کند. 
رعایت نکردن موازین بهداشــتی از سوی مردم 
داســتان درازی داشــته و به ضعف فرهنگی 
ما بازمی گردد. بهداشــت و درمــان نیز جزئی 
از فرهنگ یک جامعه اســت و جدا از شــرایط 
بد فرهنگی در دیگر حوزه ها نیســت. اما سوی 
دیگر ماجرا دولت اســت که به نظر می رســد 
همــه چیز را به حــال خود رها کرده اســت. 
همین طور که وزیر بهداشــت در چند روز قبل 
گفت ترس از بحران اقتصادی و اعتراض مردم 
سبب شــده که دولت محدودیت ها را بردارد 
و عمــلا راه را بــرای یکه تازی ویــروس کرونا 
بیش از پیش باز کنــد. وضعیت بد اقتصادی و 
فشار بسیار بر اقشــار فرودست جامعه سبب 
شــده که این آمارهای ابتلا و مــرگ را بپذیرد؛ 
درحالی که شــاید تغییر در سیاست های کلان 
کشــور می توانســت جــان این همه مــردم را 
نجات دهد. سوی دیگر ماجرا نیز دغدغه های 
طبیبانــه اســت. تخت هــای بیمارســتانی پر 
شده اند. تخت آی سی یو نداریم. پرسنل درمان 
نه تنها خسته هستند بلکه یکی بعد از دیگری 
به این بیماری مبتلا می شــوند و همین کارایی 
آنها را شــدیدا کاهش می دهد. در همین چند 
روز قبل چندین نفر از همکاران ما جانشــان را 
در راه نجات بیماران از دســت دادند؛ کسانی 
مانند اســتاد عزیز دکتر «غلامحســین نادری»، 
استاد ارولوژی دانشــگاه علوم  پزشکی تهران. 
کســی که بیش از دوهزارو ۵۰۰ مــورد پیوند 
کلیــه را انجام داده و نقش بســیار مهمی در 
بهبود بیماران عزیز ایفا کرد. او بارها به صورت 
رایگان بیمــاران را درمان کرد. به این خدمات 
باید تربیــت صدها جراح و پزشــک را افزود. 
کســانی که خود از برکت شــاگردی این استاد 
منشأ خدمات بسیاری در سرتاسر کشور شدند. 
حال چنین اســتادی به کووید ۱۹ مبتلا می شود 
و فوت می کند. فوت استاد دکتر «نادری» فوت 
یک نفر نیســت، مرگ جامعه پزشــکی است. 
مرگ اســتادی اســت که می توانست بیش از 
اینها منشــأ اثر باشــد. همین موضــوع درباره 
دیگر همکاران کادر درمان نیز صادق اســت. 
کســانی که عمر و زندگی شان را برای بیماران 
گذاشــتند و حــالا راهی دیار باقی شــدند. هر 
روز نه تنها رنجی بر رنج دیگر افزوده می شــود 
بلکه دغدغه ای طبیبانه بر دغدغه ای دیگر نیز 
اضافه می شود. از این به بعد چه خواهد شد؟ 
وقتی حجم بیمــاران افزایش می یابد اما کادر 
درمان بیش از پیش مســتهلک می شود، امکان 
رسیدگی مناسب نیز به بیماران از بین می رود. 
درنهایت رنج مردم باقــی می ماند. این روزها 
چشــم های گریــان بســیاری را می بینم. دلم 

طاقت این همه گریه را ندارد.

دغدغه هاى طبیبانه

نور نوشت ضدعفونى کردن ناوگان هوایى ایران ایر در فرودگاه مهر آباد/ عکس: محمدصادق نیک گستر، فارس

روایت

پیشخوان

 دیکر به سه رقمی شــدن آمار مرگ ومیر کرونایی در ایران عادت کرده ایم. حتی 
رســیدن روزانه این عدد به ۲۰۰ کشته در روز هم تقریبا طبیعی شده و رویه های 
موجود در کشــور همچنان مثل سابق اســت. دیگر از سخت گیری های فروردین 
خبری نیســت و مســئولان تنها به اجباری شدن استفاده از ماســک تأکید دارند. 
اما معلوم نیســت همین ماســک هم تا چه میزان ما را در برابر کرونا محافظت 
می کند. چیزی که مســلم است این اســت که فعلا آمار ابتلا و مرگ ومیر روزانه 
به شــدت ترسناک است و همه شــهروندان این روزها با ترس مواجهه نزدیک با 
مرگ زندگی  می کنند و روزگار می گذرانند. تأکید شــدید مســئولان بر اســتفاده از 
ماســک و سرزنش شهروندانی که از ماسک اســتفاده نمی کنند؛ اگرچه در جای 
خودش برای تأکید بر وظایف شهروندی شهروندان لازم باشد اما به نظر می رسد 
در مقایسه با سایر اموری که دولت باید انجام می داد، به گونه ای شانه خالی کردن 
از زیر بار مسئولیت و واگذاری همه مسئولیت ها بر عهده شهروندان است. ضمن 
اینکه هنوز کســی به درســتی نمی داند ماســک تا چه میزان می تواند شما را در 
برابر کرونا محافظت کند. شــاید آمار مرگ بالای کادر درمان در ایران شاهدی بر 
این مدعا باشد. وزارت بهداشــت و مسئولانی که این روزها هر روز در رسانه های 
عمومی از لزوم استفاده مردم از ماسک سخن می گویند، چه پاسخی درباره آمار 
بالای مرگ ومیر کادر درمانی کشــور دارند؟ آیا این آمار بالا هم به عدم اســتفاده 
از ماســک مرتبط است؟ هنوز گزارش رســمی از میزان دقیق مرگ ومیر در میان 
کادر درمان درگیر با کرونا منتشــر نشده است اما از میان اخبار جسته وگریخته ای 
که به صورت غیرمتمرکز منتشر می شــود، می توان فهمید که عدد بالایی از کادر 
درمانی کشــور درگیر کرونا شــده اند. گزارش ســازمان عفو بین   الملل ایران را در 
جمع ۱۰ کشوری که بیشترین مرگ ومیر ناشی از کرونا را در میان کادر درمانی ثبت 
کرده، قرار داده اســت. اردیبهشت ماه امسال و زمانی که هنوز موج دوم کرونا در 
ایران شــروع نشده بود، نصراالله فتحیان از مرگ صد نفر در کادر درمانی کشور بر 
اثر کرونا خبر داده بود. اکنون پرســش اینجاست که مرگ ومیر بالای کادر درمان 
با چه مســئله ای قابل توجیه اســت؟ آنها هم از ماسک اســتفاده نکرده بودند 
یا اینکه زیرســاخت های درمانی کشــور چندان قابل توجه نیست؟ این روزها در 
شــبکه های اجتماعی گزارش های زیادی از کادر درمانی کشور دیده می شود که 
از کمبود امکانــات در جریان مبارزه با کرونا حرف می زنند. برخی روایت ها حتی 
از کمبود ماســک و دســتکش در میان کادر درمان حکایت دارد. پیش بینی ها بر 
این بود که احتمالا کرونا در تابســتان فروکش می کند و کادر درمان فرصتی برای 
بازیابی توانش دارد تا پاییز و زمســتان ســختی را با کرونا و آنفلوانزا بگذراند. اما 
شــروع موج دوم کرونا، عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بی تحرکی دولت 
در برابر موج دوم که ســهمگین تر هم هست، موجب شده تا کادر درمانی کشور 
در وضعیت بغرنجی قرار بگیرد. اســترس و فشــاری کاری شــدید که آنها را در 
موقعیتی فرسایشــی قرار داده و مواجهه نزدیک بــا کرونا وضعیت را برای آنها 

سخت و سخت تر کرده است.

 شــماره هفدهم فصل نامه «استارباد» منتشر شد. 
در این شماره یادنامه ای برای «سیروس مشفقی»، 
شــاعر که خرداد امسال بدرود حیات گفت، منتشر 
شــده اســت. همچنیــن در بخــش دیگــری به 
«عبدالرحمن  تازه منتشرشــده  شــعر  مجموعــه 
فرقانی فر» پرداخته شده و این مجموعه شعر نقد 
و بررسی شده است. در بخشی دیگر از این شماره 
فصلنامــه اســتارباد به روایت کارهــای فرهنگی 
«جانبه بیگم امیرلطیفی» پرداخته شــده است. خانم امیرلطیفی راوی افسانه های 
عرصــه ادبیــات عامه در ایران بــود. در بخش دیگری از ایــن فصلنامه می توانید 
اشعاری از شاعران این روزهای استان گلستان مانند سیدحسین میرکاظمی، محمد 
قــاری، مهناز رضائیان، عبدالرحمن فرقانی فر، ســمانه شــهری نژاد، ســیدمحدثه 
حســینی، کارن مقــدم و ریحانــه دانش دوســت را بخوانیــد. گفت وگــو با بابک 
زحمتکــش، هنرمند صاحب ســبک منبت کاری و نقوش برجســته هــم از دیگر 
بخش های این فصل نامه اســت. استارباد فصلنامه ای اســت که در گرگان منتشر 
می شــود و در تهران و چند شهر استان گلســتان هم توزیع می شود. علی بایزیدی 

مدیرمسئول این فصل نامه و اسماعیل جعفری نصرآبادی هم سردبیر آن است.

 مرگ غریبانه کادر درمان و چند پرسش

استارباد هفدهم منتشر شد

خبر

 ســی ان ان: یوجین شــهری در ایالت اورگان آمریکا، از تغییر برخی مســئولیت های 
پلیس گزارشی داده است. این شهر از ۳۰ سال پیش تاکنون، شیوه ای برای کم کردن 
مداخله پلیس طراحی کرده اســت. ساکنان شهر یک وانت قدیمی را بازسازی کرده 
و آن را در اختیار پزشکان جوان و مشاوران بهداشت روان قرار داده اند؛ آنها به انواع 
تماس هایی که با ۹۱۱ می شد و احتیاجی به مداخله پلیس نداشت، پاسخ می گفتند 
یا به محل اعزام می شــدند. در این شهر ۱۷۲هزارنفری، آنها نخستین پاسخ دهندگان 
تماس ها و مشــکلاتی در زمینه موضوعاتی مانند بحران سلامت روان، بی خانمانی، 
سوء مصرف مواد و تهدید به خودکشی بودند. مشکلاتی به پلیس ارجاع داده می شد 
که اغلب خشــونت بار بودند.  امروز این برنامه با نام CAHOOTS، سه ون دارد و به 
نظر می رســد توانسته آنچه را که طرفداران اصلاحات پلیس می گویند و برای تغییر 
اساســی نظام عدالت کیفری آمریکا ضروری به نظر می رسد، اجرائی کند. طبق این 
برنامه، انجام برخی مسئولیت ها به افراد غیرنظامی، غیرمسلح و مسلط واگذار شده 
اســت. این روزها و پس از ماجرای قتل سیاه پوستی به دست پلیس، شهرهای بسیار 
بزرگ تــر از کارمندان این برنامه خواســته اند به آنها در اجــرا و راه اندازی این برنامه 
در شهرشــان کمك کنند. این مسئولان شــهری می دانند که امکان انجام این پروژه 
با تغییراتی ممکن اســت. در واقع این برنامه الگویی برای زندگی شــهری با پلیس 
محدود اســت. ایده CAHOOTS از کلینیك «پرنده سفید » مرکز خدمات اجتماعی 
که از اواخر دهه ۱۹۶۰ در یوجین راه اندازی شــده بود، خلق شد. برخی از فعالان بر 
این باور بودند که حفره ها و کاستی هایی در سیستم اداره شهر وجود دارد و سرانجام 
در ســال ۱۹۸۹، پس از ۲۰ سال اعتمادســازی در جامعه، «کاهوت» ایجاد شد. این 
عبارت مخفف کمك به بحران های خیابانی است و به حروف اختصاری مرکزی که 
این ایده را داد و اداره پلیس یوجین اشاره دارد. دیوید زایس، بنیان گذار برنامه گفت: 
«اکثر مشتریانی که کلینیك «پرنده سفید» به آنها کمک می کرد، افرادی دچار مشکل 
بودند که با پلیس رابطه خوبی نداشتند و در برخورد با پلیس، همکاری نمی کردند 
و بسیاری از افراد دیگر مانند آنها می خواستند خدمات خود را از طریق تلفن همراه 
دریافت کنند. ما می دانستیم که در این کار موفق هستیم و این روند برای بسیاری از 
افراد بســیار ارزشمند است. ما باید از طرف نهادهای دیگری که معمولا با وضعیت 
بحرانی روبه رو هستند، شناخته می شــدیم و از تجربه مان استفاده می شد». اجرای 
این روش با کمك های سخت افزاری ممکن شد؛ ۹۱۱ تماس های دریافت شده را فیلتر 
می کند، اگر معطوف به خشــونت یا جنایت باشــند، به پلیس فرستاده می شوند و 
در موارد دیگر به کارکنان این برنامه وصل می شــوند. آنها تجهیزات مورد نیاز خود 
را آمــاده می کنند، به صحنه می روند و فعالیت خــود را آغاز می کنند. این برنامه از 
یك ون کوچك آغاز شــد و با کمك افراد حامی و پرشور، هزینه و حقوق کافی برای 
کارمندانی با ۴۰ ساعت کار در هفته تأمین شد.همیشه یک پزشک، معمولا یک پرستار 
و یک پاسخ دهنده بحران که در زمینه سلامت رفتاری آموزش دیده است، در حالت 
آماده باش قرار دارند. طبق اطلاعات، کارمندان این برنامه در ســال ۲۰۱۹ به ۲۴ هزار 
تماس پاسخ داده اند؛ یعنی ۲۰ درصد تماس ها و فقط در ۱۵۰ مورد به حمایت پلیس 
نیاز داشــته اند. این برنامه ۸٫۵ میلیون دلار ذخیره در بودجه شهری داشته است؛ به 
همراه ۱۴ میلیون ذخیره بودجه آمبولانس ها و کمك های پزشــکی. وقتی این پروژه 
را مــرور می کنند، به نظر می رســد یکی از گام های اولیه آنهــا، غلبه بر بی اعتمادی 
به پلیس بــود. از این رو، هماهنگی بین پلیس و درمانــگاه به تدریج رخ داد. زایس 
که ســال ۲۰۱۴ بازنشســته شده اســت، می گوید: «عدم اعتماد به پلیس در فرهنگ 
ما وجود داشــت و این مانعی بود که ما باید بر آن غلبه می کردیم». کریس اسکینر، 
رئیس پلیس یوجین، این رابطه را «رابطه همزیستی» می نامد و می گوید :«وقتی آنها 
حضور دارند، موفقیت بهتری نســبت به افســران پلیس دارند. ما لباس، اسلحه و 
نشان می پوشیم؛ برای کسی که در حال بحران است، اینها نمایشی است و بسیاری از 
مردم یوجین در بحران هستند». در آن منطقه نرخ بی خانمانی از سرانه بی خانمانی 
در سراســر آمریکا بیشتر است و طبق داده های اخیر این شهر، بحران سلامت روانی 
نیز گســترده اســت. میزان خودکشــی، در حدود ۱۷ مرگ در هر صد هزار نفر و در 
حدود ۴۰ درصد بالاتر از میانگین ملی اســت. برخوردهــای پلیس با بی خانمان ها 
اغلب به دستگیری می انجامد و بین ۶۲ تا ۹۰ درصد بی خانمان ها با مشکلات روانی 
دستگیر می شوند. آنها ممکن است مدت ها در زندان بمانند، نه معالجه ای شوند و 
نه مسکنی برایشان تهیه شود و این چرخه زندان آغازی است که پایان ندارد. تعداد 
زیادی از مراجعه کنندگان پروژه بی خانمان هستند و تقریبا یک سوم آنها بیماری های 
روحی شــدیدی دارند. رئیس پلیس می گوید این بار از دوش پلیس برداشــته شده 
اســت. طبق یك تحقیق، ۲۵ درصد کشته شــدگان به دست پلیس مشکلات روحی 
داشته اند.  اسکینر گفت: «معتقدم زمان تغییر قانون برای همه چیزهایی که جامعه 
ما به آن احتیاج دارد، نزدیك اســت. ما باید متخصصــان اجرای قانون را به اجرای 
مأموریت اصلی شــان، یعنی حمایت از جامعه و اجرای قانون، بازگردانیم و منابع را 
با سایر خدمات مانند بهداشت رفتاری مطابقت دهیم. این یکی از مواردی است که 

مایلیم از وظایف قانونی پلیس برداشته شود».

جایگزینی پلیس با مشاوران

 گیتى صفرزاده

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


